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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 بازگشت تام کروز
با »تاپ‌گان 3«

 مهتاب کرامتی
ج‌زاد در سریال ابراهیم ایر

 سخنان علیرضا شجاع‌نوری
به آسیب‌دیدگان جنگ

 تام کروز ۶۳ ساله قرار است در سومین فیلم 
از مجموعه »تاپ‌گان«، نقش اول را ایفا کند، 
هرچند هنوز دیگر بازیگران تأیید نشـــده‌اند. 
پارامونت به طور رسمی ساخت فیلم »تاپ‌گان 
۳« را با بازی تام کروز در نقش خلبان ماوریک 
تأیید کرده اســـت و طبق این اطلاعات جری 
بروکهایمـــر به عنـــوان تهیه‌کننـــده این فیلم 
بازخواهد گشـــت، اما جوزف کوشینســـکی، 
کارگردان، هنوز قـــراردادی برای همکاری امضا 
نکرده است. کروز که پیش‌تر در قسمت آخر 
فیلم »مأموریـــت: غیرممکن« دیده شـــد، در 
فیلم »حفار« نقش اول را ایفا کرده است./ ایسنا

 علیرضـــا شـــجاع‌نوری بازیگر ســـینما که 
در دیدار ســـتاد همیـــاری خانه ســـینما با 
آســـیب‌دیدگان جنـــگ )جنـــگ آمریکا و 
اسرائیل علیه ایران( در یکی از هتل‌های 
تهران صحبـــت می‌کرد، گفـــت: »ترامپ 
احمق هـــر غلطی که دلش می‌خواســـت 
کرد.« او خطاب به حاضران گفت: »من که 
امشب در کنار شما هستم، یکی از بهترین 
خاطرات عمر من برایم رقم خورد.« شجاع 
نوری گفت: »با یکدیگر این ایـــران زیبا را 
زیباتر می‌کنیم و می‌سازیم. به کوری چشم 

هر کسی که نمی‌تواند ببیند.«/ایسنا

مهتاب کرامتی با سریال »گل سنگ« به شبکه 
نمایش خانگـــی بازمی‌گردد. این ســـریال به 
کارگردانی ابراهیم ایرج‌زاد و تهیه‌کنندگی زینب 
تقوایی عاشقانه‌ای اجتماعی است که از ساعت 
۲۰ دوشنبه در یکی از پلتفرم‌های آنلاین پخش 
می‌شود. »گل سنگ« اولین تجربه سریال‌سازی 
ایرج‌زاد اســـت که کارگردانی فیلم‌هایی چون 
»عنکبوت« و »تابستان داغ« را در کارنامه دارد. 
مهدی حســـینی‌نیا، الناز ملک، امیر نوروزی، 
علیرضا ثانی‌فر، فاطمه مســـعودی‌فر، مهدی 
قربانی، مهرو نونهالی‌ و... در این سریال ایفای 

نقش می‌کنند./ایران

نقل قول

»اگر امروز با ملت قهرمان حرف می‌زنم و حقایق تلخ و تأسف باری در جریان روز را 
در معرض قضاوت او می‌گذارم، برای این اســـت که کســـی غیر از او مالک و صاحب 
این خانه نیست. مگر ممکن است که یک ملت هوشـــمند و توانا به این زودی‌ها از 
یاد ببرند که چه جنایاتی را کمپانی ســـابق در خانه‌شـــان انجام می‌داد. این ممالک 
ویران و خراب شرق را انگلیس به زور سرنیزه و قشون تسخیر نکرد بلکه با افشاندن 
تخم نفاق و اختلاف و استفاده از خودخواهی‌ها و بهانه‌جویی‌ها و غرور بیجای افراد، 
تحت سیطره و نفوذ خود درآورد.« این نوشته یک سخنرانی است، سخنرانی محمد 
مصدق در رادیو در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۳۱، پنج ژانویه ۱۹۵۳، ساعت ۲۱، 
قبل از گرفتن رأی اعتماد از مجلس هفدهم. این سخنرانی زبان حال 
امروز ماست. در میان مردم با تقسیم‌بندی انقلابی و غرب‌گرا دوقطبی 
ایجاد نکنیم، بگذاریم نمایندگان همه تفکرات داخل جامعه در رسانه 
ملی نظراتشان را بیان کنند؛ بیان همه نظرات، نظرات انتقادی اتحاد 

مقدس علیه دشمن را تضعیف نمی‌کند؛ تقویت می‌کند. 
برشی از یادداشت فریدون جیرانی به نقل از ایسنا

میان مردم دوقطبی ایجاد نکنیم

هفته هنر انقلاب اسلامی امسال 
چه تفاوتی با سال‌های پیش 

داشت؟
سال گذشته ما به نوعی شاهد سه جنگ 
تحمیلی و نبرد ترکیبـــی نظامی-امنیتی-
رســـانه‌ای صهیونیزم جهانی علیه ایران و 
ملت ایران بودیم، یکی جنگ دوازده روزه، 

دوم کودتـــای دی ماه و ســـوم هم جنگ 
فعلی که پیـــش از ایـــن با عنـــوان جنگ 
رمضان خوانده می‌شـــد. قطعاً ایران ما و 
منطقه و جهان، پـــس از جنگ تحمیلی 
ســـوم، با پیش از آن قابل قیاس نیست، 
بنابراین آثـــار و هنرمندانی مـــورد تجلیل 
و انتخاب قـــرار می‌گیرند کـــه در بهترین 

 قطعاً هر 
اثر هنری 
که برپایه 

ریشه‌های 
ایرانی و دینی 
ایران اسلامی 

عزیز ما باشد، 
هنر انقلابی 

محسوب 
می‌شود حتی 

اگر پیش 
از انقلاب 

اسلامی خلق 
شده باشد

صابر شیخ‌رضایی هنرمند فعال جبهه مقاومت در گفت‌و‌گو با »ایران«:

»هنـــــر مقـــــاومت« مجاهدت در میدان نبرد است

گفت‌وگو

سعیده احسانی راد
گروه فرهنگی

صابر شیخ‌رضایی هنرمند طراح گرافیک از هنرمندان فعال جبهه مقاومت، پوستر دوازدهمین 
دوره جایزه دوازدهمین دوره »هفته هنر انقلاب« را طراحی کرده است. اوبه دلیل طراحی و اجرای 
دیوارنگاره‌های ضداستکباری و طراحی گورستان نمادین سربازان آمریکایی در لانه جاسوسی، 
طراحی و نشر اولین پوســـتر و طرح‌های مرتبط با شهادت حاج قاســـم سلیمانی و واکنش به 

رویدادهای اجتماعی، نامزد کسب عنوان چهره هنر انقلاب در سال 98 شده بود.
با او درباره دوازدهمین دوره هفته هنر انقلاب هفته هنر انقلاب و طراحی پوسترآن و وضعیت هنر 

مقاومت در روزهای جنگ گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

اثر گرافیکی جدید صابر شیخ‌رضایی با عنوان »کربلا« در مورد حوادث 
اخیر منطقه و لبنان منتشر شد. این پوستر در مورد حوادث اخیر منطقه 
و لبنان است که در فضای کشورهای عربی بسیار پرمخاطب بوده است. 
در توضیح پوستر »کربلا«، بخشی از سخنان شیخ نعیم قاسم دبیرکل 
حزب‌الله لبنان آمده اســـت که به شرح زیر اســـت: »کربلا؛ شهادت و 
پیروزی ما پیروزمندان از طریق شـــهادت و فداکاری هســـتیم، برخی از 
ما شـــهید می‌شـــویم و برخی دیگر ادامه می‌دهیم. اینجا کربلاست، 
سرزمین شهادت و ادامه مبارزه. بله، ما کربلایی هستیم. کربلایی 
یعنی ما تسلیم ذلت نمی‌شویم، بلکه تا رسیدن به شهادت و پیروزی 
می‌جنگیم. نه فقط شـــهادت، بلکه شـــهادت و پیروزی، زیرا برخی 
شهید می‌شوند و برخی دیگر به خواست خدا پیروز می‌شوند. 
این همان چیزی است که با امام حســـین)ع( اتفاق افتاد. 
کسانی که با او بودند شهید شدند و ملت از زمان او تاکنون 

پیروز بوده است. ما از پیروان و شاگردان او هستیم.«

ما کربلایی هستیم

ـــرش بـ

عدم پیچیدگی‌های بیانـــی و بی‌پیرایگی 
این تندیس و وجه شاعرانه اثر و فرم‌های 
ســـیال و دلپذیر آن با تأکید بر شمعی که 
در قلـــب تندیس در جان پناه دســـت‌ها 
قرار گرفته به نوعـــی بیانگر حفظ این نور 
معرفـــت در دل و در مصونیـــت از آفـــات 
زمانـــه و آســـیب‌های بیرونـــی اســـت و 
طبـــق توصیفـــات شـــخصیت‌های دینی 
ما، شـــاید شـــکلی هنرمندانه از توصیف 
وضعیت وجود مؤمن در آخرالزمان است 
و هنرمندان هـــم  می‌تواننـــد حامل این 
پیام نورانی و الهی باشـــند. در طراحی و 
تصویرسازی پوستر امسال با درنظرگرفتن 
شرایط سیاسی و اجتماعی به نظرم رسید 
می‌توان با جانبخشی به تندیس، حالت 
فیگوراتیو آن را بر اساس تصاویر پربسامد 
امروز تغییر داده و مقاومت تاریخی مردم 
ایران را در قالب مشت گره کرده و دستان 
رو بـــه آســـمان نمایـــش دهم تا یـــادی از 
مجاهدت‌های رهبرشهیدمان و مقاومت 
تاریخی ملت ایران را بازنمایی کنم و گزاره 
انتزاعی انتظـــار از امری درونـــی به امری 
برون‌گرا و فعـــال و قابل رؤیـــت همراه با 
فضاســـازی رنگی و میزانســـن بانشاط و 

امیدبخش، تبدیل شد.

به نظر شما هفته هنر انقلاب 
اسلامی چقدر می‌تواند به بازگشت 

هنرمندان به ریشه‌های دینی 
و ملی‌شان و پیوند دادن این 

بازگشت با تجربه‌های هنری طی 
حدود پنج دهه بعد از پیروزی 

انقلاب اسلامی و نمایش هویت 
ایرانی-اسلامی در آثارهنری 

تأثیر‌گذار باشد؟
رویـــداد »هفتـــه هنـــر انقـــاب« صرفـــاً 
یـــک یـــادآوری و تأکیـــد نمادیـــن بـــرای 
ارزش‌گـــذاری امر اصلی اســـت. قطعاً هر 
اثر هنـــری که برپایـــه ریشـــه‌های ایرانی و 
دینی ایران اســـامی عزیز ما باشـــد، هنر 
انقلابـــی محســـوب می‌شـــود حتـــی اگر 
پیش از انقلاب اسلامی ایران خلق شده 
باشـــد. این بازگشـــت و ارجـــاع نباید به 
سنت‌گرایی صرف تعبیر شـــود. چنانچه 

امـــام راحل فرمودنـــد: »هنر در مدرســـه 
عشـــق نشـــان‌دهنده نقاط کـــور و مبهم 
معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
نظامی اســـت. هنـــر در عرفان اســـامی 
ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، 
و تجسیم تلخکامی گرســـنگانِ مغضوبِ 
قدرت و پول اســـت« که ایـــن مواضع نه 
تنها محدود به ایران عزیـــز، بلکه فراتر از 
مرزهای جغرافیایی و در نسبت با جهان 
و تمام انســـان‌های زمین اســـت و قطعاً 
هنرمند امروز بـــا اندوخته‌های پنج دهه 
انقلاب اســـامی، با میدان وســـیع‌تری از 
مضامین و عرصه کنشـــگری و مخاطبان 
مواجـــه اســـت. البته کـــه پیچیدگی‌های 
حوادث جهان امـــروز نیز بر جهـــانِ آثار 
هنری و جهت گیری‌هـــا بی‌تأثیر نبوده و 

مدام در حال تغییر و تحول است.

در هفته هنر انقلاب اسلامی 
موضوع مقاومت با توجه به جنگ 
تحمیلی سوم چقدر در آثار هنری 
هنرمندان مورد توجه قرار گرفت 

و رسالت هنرمندان نسبت به 
دوره‌های قبل چه تفاوتی داشت؟

در ســـالی که گذشـــت این عبـــارت از آن 
عالم آگاه و زنده دل آیت‌الله حائری را زیاد 
شنیدیم؛ »هرزه‌های ما برای شما و پاکانِ 
عالم برای ما!« این صحبت ایشـــان برای 
بیش از سی ســـال پیش اســـت، اما این 
روزها صـــف بندی پاکان و هـــرزگان عالم 
را بر اســـاس شـــفافیت مرز حق و باطل 
شـــاهد بودیم. پس از»طوفـــان الأقصی« 
مردم دنیا دیدند در این دو سوی میدان، 
یکی ظلم و تاریکی مطلق اســـت و سوی 
دیگرمظلومیـــت و مقاومت و شکســـتن 
ســـکوت تحمیلی جهان استکباری. هنر 
متعهد ما بـــه پشـــتوانه خون‌هـــای پاک 
رزمندگان اسلام با نشر پیام نورانی انبیا در 
اقصی نقاط عالم، تمام انسان‌های متعهد 
را کنار مـــا خواهـــد آورد و ایـــن حقیقتی 
است انکارناپذیر. متأســـفانه در روزهای 
جنگ تحمیلی ســـوم بر خلاف خروش و 
تجلی غیرت ملت، ســـکوت بی‌شـــرمانه 
بســـیاری از هنرمندنماها را شاهد بودیم 

موضع نسبت به این تغییر اوضاع، واکنش 
داشـــته‌اند یا در راســـتای امیدبخشی به 
مردم در شـــرایط جنـــگ کوشـــیده‌اند و 
مسأله وطن و ملیت در آثار آنها پررنگ‌تر 

بوده است.

در طراحی پوستر امسال، تندیس 
»انتظار« به‌عنوان یکی از عناصر 

ثابت ادوار گذشته، همچنان مبنای 
شکل‌گیری اثر قرار گرفته، اما با 

روایتی متفاوت. درباره پرداختن به 
مفهوم انتظار و ضرورت آن توضیح 

دهید؟
تندیـــس »انتظار« اثر اســـتاد علـــی اصغر 
یوزباشـــی البته به نیت هفته هنر انقلاب 
خلق نشده بوده و از آثار ارزشمند ایشان 
در دهه هشتاد شمسی اســـت، ولی این 
اثربه عنوان نشـــانه‌ای تصویـــری و نمادی 
تجسمی، نگاه مطلوب هنر انقلاب اسلامی 
را نمایندگی می‌کند. طبق سنتی نانوشته، 
در طراحی پوسترها و اقلام تبلیغاتی این 

رویداد از این تندیس استفاده می‌شد.

همچنان‌که امثال این سکوت پیشگان که 
به هر مناسبت و بی‌مناسبت زبان به گلایه 
می‌گشـــودند نه تنها این جنگ تحمیلی 
و مهاجمـــان به ایران را محکـــوم نکردند 
حتی جنایت‌های بزرگی مثل حملات به 
دبستان شجره طیبه میناب و دانشجویان 
دریایی ناوچه دنا را هم محکوم نکردند. 
بازتاب هنـــر مقاومت در آثـــار هنرمندان 
یک موضوع فانتزی و ضمنی و تشریفاتی 
و مناسبتی حتی محدود به تاریخ و وقایع 
نیســـت، یک زیســـت پیوســـته و آگاهانه 
و مســـئولانه را‌ طلب می‌کند تـــا هنرمند 
با صداقـــت و آزادگی تمام بـــه پرورش آن 
بپردازد. هنرمندان با هـــر زمینه فکری و 
هنری می‌توانند آزادانه و متعهدانه، آثاری 
را خلق کنند کـــه حتی بدون برچســـب 
انقلاب و انقلابی‌گری، »در سمت درست 
تاریخ، ایرانی و وطن پرســـتانه« باشـــد تا 
سلطه رسانه‌ای مهاجم و اندیشه تجزیه یا 

تضعیف ایران عزیز را به عقب براند.

به نظر شما هنرمندانی که علاقه 
به موضوعات مقاومت دارند و 

در این زمینه کار می‌کنند به چه 
حمایت‌هایی نیاز دارند؟ هنرمندان 

عرصه تجسمی چه مسئولیتی در 
مقایسه با هنرمندان دیگر در زمینه 

مقاومت و هنر انقلاب اسلامی 
دارند؟

هرچند که در همه جای دنیـــا، تولید آثار 
همسو با ســـتون‌های اندیشه حاکمیت 
مورد حمایت متولیان امر قرار می‌گیرند، 
متأســـفانه در وطن عزیزمان این مسأله 
خیلی محسوس نیست بنابراین پرداختن 
به هنر مقاومت خود نوعی جهاد بی‌دریغ 
و عاشـــقانه برای اســـام و ایـــران تبدیل 
شده اســـت.از این رو تنها مسئولیتی که 
بـــر دوش هنرمندان متصور هســـتم، بارِ 
وجدان و حقیقت و حفظ کرامت انسان 
و ارزش‌های الهی درقبال این میراثی است 
که با مظلومیت‌های فراوان خوبان خدا 
در طول تاریخ به دست ما رسیده است. 
امیدوارم همگی بـــرای اعتـــا و اقتدار و 
شـــکوه ایران عزیزمان و وحدت دل‌های 
معطـــوف به وطـــن، بیش از پیـــش مؤثر 

باشیم.

 آثار هنری 
و بیان 

هنرمندانه 
وقایع 

می‌تواند 
روایتگر 

ماندگار تاریخ 
و احساس 

جامعه نسبت 
خ  به آنچه ر
داده، باشد

 در ســـال‌هایی که دانش‌آموز بودم بعضی 
بچه‌ها راهشان دورتر بود و برای آمدوشد 
به مدرسه مینی‌بوسی در اختیارشان بود. 

چند روز پیش در خیابان فرعی در دوروبر 
بیمارستان فیروزگر ون سفیدی دیدم که 
خاطره دوران مدرســـه را تداعی کرد. روی 
دیواره جانبی آن با دســـت‌خطی شـــبیه 
بچه مدرســـه‌ای‌ها نوشـــته بـــود: »میناب 
اسِـــکول«. در پیرامون آن تعداد زیادی اثر 
دست‌های کودکانه به رنگ‌های گوناگون 
حک شـــده بود. من از این کار هنرمندانه 
مردمی به شـــگفت آمدم و متأثر شدم و با 
خود اندیشـــیدم که وقتی این اتومبیل در 

شـــهر گردش می‌کند به راحتی پیام خود 
را منتقل می‌ســـازد. همان شب به هادی 
حیدری، کارتونیست پرکار زنگ زدم گفتم 
هادی جان کم‌کار شده‌ای، گفت من کم‌کار 
نشدم فضای مجازی بسته شده و کارهایم 

دیده نمی‌شود.
او در جنـــگ دوازده روزه که آغاز جهشـــی 
در بازگشـــت بـــه مفهـــوم و ایده ایـــران و 
ایران‌دوســـتی بود، کاری عرضـــه کرد: دو 
دست درهم‌تنیده به رنگ‌های سبز و سرخ 

امروز ایران از نگاه هنرمندان

قصه آن ون بچه‌های میناب چه بود؟
کودکان، زنان و دیگران شـــیون می‌کردند 
و هیولای جنگ آنهـــا را در زیر همان گنبد 
نیز رها نکـــرده بـــود و بر بـــالای آن آتش و 
دود و سیاهی و تیرگی به چشم می‌خورد. 
این اثـــر خانم نیلوفـــر قادری‌نژاد بـــود. از 
آسیب دیدن تمدن هفت هزار سال ایران 
نیز نمونه‌هایی وجود داشـــت که به قلب 
کاشی‌ها، خوش‌نویسی‌ها، بناها، پنجره‌ها، 
ستون‌ها، سرستون‌ها و چند نقطه تاخته 
و آنها را مجروح کرده و حتی کشـــته بود. 
اثری دیگـــر، کار احمـــد غلامی‌مهرآبادی 
بود. نام اثر پارازیت است و هرچند درباره 
چهل روزی است که هنرمند رسانه‌ها را در 
میان امواج پارازیت دنبال کرده است، اما 
اثر مجموعه‌ای از رنگ‌هـــای آبی که یادآور 
ایران فیروزه‌ای و فرهنگ به‌هم‌پیوســـته 
ایران زمین اســـت، با چشـــمانی ترسان و 
نگران در عمق تصویر، مخاطب را به تأمل 

فرامی‌خواند.
خانـــم عاطفـــه عموحیـــدری، مجموعه 
نقاشی‌هایی در چند قاب که برش‌هایی 
از خانواده‌هایـــی را بـــه تصویر می‌کشـــید 
کـــه شـــاید در کش‌وقوس جنـــگ در زیر 
خروارها خاک مدفون شـــده یا در گوشه 
بیمارستانی به ســـر می‌برند، در گوشه‌ای 
از این اثر می‌تـــوان دانش‌آموزان میناب را 
هم پیدا کرد. در همین جا بود که دوست 
مجسمه‌ساز، آقای عاقلی گفت من عاشق 
آن سگ‌های زنده‌یاب هستم که در این سو 
و آن سو به دنبال یافتن انسان مجروحی 

می‌گردند و افزود وقتی امدادگران دست 
زنی را از زیر آوار بیرون آوردند او در همان 
حس و حالـــت نیمه‌هشـــیاری بلافاصله 
سراغ فرزندش را گرفت. چه صحنه‌های 
عجیبـــی. جمـــع‌آوری این آثار را فرشـــید 
پارسی‌کیا ‌بر عهده داشـــت. در میان آثار 
آن نمایشـــگاه، جای همان ون خالی بود 
که هم ضدجنگ بود و هرکه بود هنرمند 
ناشـــناخته‌ای بود که اســـم و امضای او را 
نمی‌دانیم. شـــاید ادعایی و امضایی هم 
نداشـــت. اما نمایشـــگاه ســـیاری بود که 
پیام آشـــکار و عمومی ضدِجنگ را بازتاب 
می‌داد. نمی‌دانم چه دلیلی دارد که برخی 
بر این باورند که گالری‌ها، تئاترها و ســـایر 
مراکز فرهنگی هنری در چنین شـــرایطی 
بایســـتی کار خـــود را متوقف ســـازند! آثار 
هنری و بیان هنرمندانـــه وقایع می‌تواند 
روایتگر ماندگار تاریخ و احساس جامعه 
نســـبت به آنچه رخ داده، باشـــد. شروع 
دوباره کار گالری‌ها و دعـــوت برای بازدید 
از آن‌ها، نوید تازه‌ای اســـت بـــرای التیام 
دردهای جانکاه روزگار ما و پیش‌آمدهای 
ناگوار آن. این یادداشـــت را با شعر رفیق 
شـــاعرم ســـهیل محمودی که در همین 
روزهای جنگ ســـروده اســـت و با آرزوی 
روزهای روشـــن برای ایرانـــی و ایرانیان به 
پایان می‌بـــرم: ای میهن ارجمنـــد ایران 
عزیز/ دل‌هـــا به تـــو پایبند ایـــران عزیز/ 
کوتاهی‌مـــان مبـــاد در یاری تـــو/ ای مادر 

سربلند ایران عزیز

یادداشت

احمد مسجدجامعی  
 وزیر اسبق وزارت

فرهنگ و ارشاد  اسلامی

در پهنه نقشه ایران در زمینه‌ای به پاکی و 
سپیدی ابرهای امروز ایران که تداعی‌کننده 
انســـجام ملی و پیوند و دوستی گروه‌های 
مختلف حول محور وطـــن، میهن، ایران 
و پرچم بود. با آغاز بـــه کار دوباره گالری‌ها 
در تهران، جمعه 28 فروردین نمایشگاهی 
بـــا عنوان نـــگاه هنرمنـــدان بـــه جنگ در 
گالری دنـــا آغاز به کار کرد. نـــام این گالری 
یـــاد ملوانـــان شـــهید و قهرمان دنـــا را در 
ذهنم زنده می‌کند. در این نمایشـــگاه که 
اولین گردهمایـــی هنرمندان تجســـمی 
بعد از جنگ تحمیلی سوم اســـت 25 اثر 
ارزنده از 16 هنرمند عرضه شـــده بود. آثار 
عرضه‌شـــده عمدتاً دغدغه‌ها، آسیب‌ها، 
نگرانی‌ها، حسرت‌ها و فقدان‌ها را بازتاب 
مـــی‌داد و از نادر مواقعی اســـت که هنر به 
فوریت به مســـائل روز واکنش نشان داده 
است و در سطح عالی به نمایش گذاشته 
می‌شـــود. به‌واقع می‌توان آن را نمایشگاه 
»هنر جنگیدن با جنـــگ« نامید. در میان 
آن آثار کاری مشترک از زروان روح‌بخشان 
و نرگس مرندی دیدم: نوشته‌ای کودکانه 
با واژه‌هایی چون »باید برم پیداش کنم« 
به چشـــم می‌خورد با کاغذی مچاله شده 
خط‌‌‌خطی آســـیب‌دیده و در ابعاد صد در 
هفتاد که بیننده را به تفکر وامی‌داشـــت. 
شاید صاحب این نوشته به شهادت رسیده 
باشد و هنرمند فقدان او را با این شیوه زنده 
نگاه داشته و ماندگار ساخته است. حتماً از 
کودکان معصوم مدرسه میناب نقاشی‌ها، 

نوشته‌ها، عکس‌ها، اسباب‌بازی‌ها و آثاری 
به جای مانده که قابلیت بازنمایی هنری 
بالایی دارد. همچنین کاری دیگر از خانم 
مریم زندی به اعتبار نمایشگاه افزوده بود. 
عکســـی از چشـــمان دو کودک از مدرسه 
میناب که شـــهر را به نظاره نشسته بودند 
با ریسه‌ای از پرچم‌های سیاه‌رنگ در بالای 
عکس که مخاطب را میخکوب می‌کرد و 
اگر سبک عکاسی و شیوه او را نمی‌دانستی 

شاید تصور می‌کردی کلاژ است.
وقتی به شـــوخی از خانم زندی پرسیدم، 
پاســـخ داد گوشـــه‌ای از تصاویـــر میـــدان 
تجریش اســـت که در ســـه شـــب پیش با 
نـــگاه تیزبیـــن و عکاســـی حرفـــه‌ای، آن 
را شـــکار کرده اســـت. از دیگر آثار در این 
نمایشگاه، نقاشی آقای بهزاد شیشه‌گران 
بـــود، هنرمندی کـــه خانـــه‌اش در جنگ 
12 روزه آســـیب فراوانی دید و بازسازی آن 
چندماه طول کشـــید، اما در تهران ماند: 
صحنه‌ای از کمک‌رســـانی قهرمانانه‌ای در 
فضایی که همه می‌گریختنـــد و قهرمانی 
که به کمک مجروحی آمده بـــود و او را در 
پشـــت خود جای داده و جابه‌جا می‌کرد و 
جان بر سر این کار نهاده بود. هم خودش 
و هم مجروح به حیات ابدی پیوســـتند. 
حیدری همان ســـوژه ایران، همان نقشه‌ 
و رنگ را بـــه کار گرفته بود و مـــام وطن را 
در لباس عزا و بـــا کاور ســـیاه تصویر کرده 
بود. کار چشـــمگیر دیگری که در آن گنبد 
آهنی اما از جنس شیشه بود که در زیر آن 


